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برگى از تاريخ قاجار
(طاعون سال 1247 در مازندران و گيلان)

 از سيد محمدصادق حسينى تنكابنى (زنده در 1255 هـ)

 به كوشش على اكبر صفرى

 تاريخ نويسى قاجاريه، همواره به كلى گويى و تعريف و مبالغه پرداخته و آنچه نانوشته مانده، تاريخ واقعى و 
راستين مردم است. گويا اين قانون هميشگى تاريخ اين سرزمين است: يا آنچه مى خواهند و آنچه مى گويند 
ــناخت و تعداد  ــس يا بمير. به گفته فرمانفرمائيان: «يا خزعبلات نويس يا بمير»1. براى نمونه درباره ش بنوي
زنان و فرزندان و نوادگان فتحعلى شاه قاجار، چند كتاب مانند تذكره خاورى، اكسيرالتواريخ، تاريخ ذوالقرنين 
ــخ التواريخ و تاريخ منتظم ناصري نوشته شده است، ولى در  يا خاتمه  روزنامچه همايون، تاريخ  عضدى، ناس
ــاره  اى به رنج ها، مصيبت  ها و بدبختى  هاى مردم فلك  زده نشده است.  منابع تاريخى قاجار، كوچك ترين اش
چگونه اين وقايع بزرگ، نانوشته مانده است؟ گويا در اين سرزمين، تاريخ  همان است كه نبايد نوشته شود!

ــاه قاجار است.  نقبى به هزارتوى  متن پيش رو، رهيافتى به اندرون تاريخ دهه پايانى حكومت فتحعلى ش
حكومت قاجار در ايران. در آن نويسنده، سيد محمد صادق حسينى تنكابنى، گوشه هاى از بلاى وبا و طاعون 
را  در تنكابن، مازندران و گيلان شرح داده است. اين متن، روايتى ناگفته از منظره  هاى تكان دهنده و رقّت 

بار اهالى مصيبت زده تنكابن و اطراف است. 
نسخه شماره 16898 كتابخانه مجلس، جنگ شعرى است  به يادگار مانده از نيمه قرن سيزدهم به قلم 
سيد محمد صادق حسينى تنكابنى كه آن را براى ثبت برخى اشعار فراهم آورده است. در اين مجموعه جز 

1. آژند، يعقوب، تاريخ نگارى در ايران، تهران ، نشرگستره، 1360، ص 119
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اين متن تاريخى، اثر ديگرى به نثر موجود نيست. مجموعه آنچه در اين جنگ آمده، عبارتند از:
ــيخ  بهايى؛ مثنوى پيرو جوان از محمدنصير طبيب اصفهانى؛ قطعه اى از مثنوى ليلى و  نان و حلوا اثر ش
مجنون؛ شرح قصيده گبريه (ترسائيه) خاقانى از مؤلف؛ اشعارى سروده مؤلف؛ گزيده اشعار آذرى اسفراينى؛ 
ــاهى؛ مثنوى آذر بيگدلى؛  دوبيتى هاى باباطاهر عريان؛ برگزيده هجويه يغماى  ــعارى از وحدت كرمانش اش

جندقى؛ شرح قصيده ذوقافيتين از مؤلف و فرس نامه منظوم حزين لاهيجى

شرح حالى از مؤلف
ــتين ترقيمه مؤلف داراى  ــنده، همين جنگ است. در اين جنگ نخس ــناخت اين نويس تنها منبع براى ش
ــيد  ــت و آخرين آن تاريخ 1255هـ. دارد. كاتب، اين جنگ را براى فرزندش، س تاريخ ذى قعده 1239 ق اس
نصراالله نگاشته و در برگ 16پ  و 17ر، نشان مهر بيضوى فرزندش با عبارت «نصرمن االله و فتح قريب» 

ديده مى شود.
ــرف، نسخه اى از رسالةالشروط نگهدارى مى شود كه به  ــه آيت االله بروجردى نجف اش دركتابخانه مدرس
ــيد ابوالحسن فرزند سيدمحمدصادق حسينى تنكابنى است1. احتمال مى رود اين شخص، فرزند ديگر  خط س

مؤلف باشد.
آنچه از مطالب جنگ بر مى آيد، چنين است؛ مؤلف در شعر، ادبيات و علوم عربى مهارت و آگاهى بسيارى 
ــته،  همچنان كه چيره  دستى او در خط نسخ و نستعليق شكسته در اين نسخه ديده مى  شود. از گزارش  داش
تاريخى او از منطقه رشت و تنكابن، روشن است كه در اين مناطق زندگى را به سر برده و خود در اين وقايع 
ــت.  ثبت تاريخ معاصر و گزارش رويدادهاى آن، بازگوى شخصيت علمى و دانش روزآمد  ــته اس حضور داش
ــاعران معاصرش مانند يغما، صباحى بيدگلى، آذر  ــت. از سوى ديگر، دستيابى او به سروده  هاى ش مؤلف اس
ــراى فراهم كردن مجموعه اى تازه و  ــان ديگرى از تلاش و ذوق ادبى او ب ــى و طبيب اصفهانى، نش بيگدل

بديع و متنوع است. 
به راستى اشعار اين شاعران، چگونه به سرعت به آن سوى سرزمين پهناور ايران رسيده است؟ ترديدى 

نيست جنگ  ها و مجموعه  ها، يكى از رسانه هاى فرهنگى روزگار پيش از چاپ بوده است. 

نگاهى به آثارمؤلف
مؤلف در برگ 17پ و 18 سروده اى از خود را قلم زده است و اين مثنوى دوازده بيت، خاطره اى از مؤلف 
ــى هاى ناپايدار جهان و ارزشمندى نام  ــاعر به خوش ــت تنكابن و بارش باران و كنايه ش در منطقه گرگ دش

نيك است. متن اين سروده، چنين است:
ــت ــى روز با جمعى از بهر گش ــتيك ــم  تا گرگ دش ــان برفتي خرام

1. الذريعه، ج14، ص185.
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ــخن ــم لختى س ــتيم و گفتي چو مرغان خوش نغمه صحن چمننشس
ــى ــكر يزدان نمودم بس ــه دل ش ــىب ــد كس ــر از ما نباش ــه خرم ت ك
ــج راه ــتيم از رن ــوده گش ــو آس ــياهچ س ــر  اب آن گاه  ــد  آم ــد  پدي
ــخت س ــيار  بس ــاران  ب ــد  ــتيم رختبباري ــدت آن بشس ــه از ش ك
ــديم ــوى رباطى ش ــب تيره س ــاى قديمش ــاط از بن ــود آن رب ــه ب ك
ــوزگار ــرد آم ــان م ــك از همره ــاري به ــر  اب ــو  چ ــده  دي آب  روان 
ــود و چه خوش گفت گفتا جهان ــرداننم ــايش بخ ــد آس ــا خواه كج
ــو فارغ ز غم ــينى ت ــمچو يك دم نش غ ــوه  ك ــمان  آس آورد  ــد  پدي
ــت فارغ ز هر شور و شر ــردر اين دش پس اى  ــدى  آم ــان  كن ــرج  تف
ــى چون تو ديدم در آن مرغزار ــداربس پاي ــان  جه ــود  نب و  ــد  برفتن
ــد ــى نمان ــال درنگ ــان را مج ــى بماندجه ــز او نام نيك ــك آن ك خن

ــت، و در آن برخى ابيات،  ــاعرى عرب به نام متينى اس ــصت بيت ش ــرح مزجى قصيده در ش اثر ديگر او، ش
ــرح آمده است. اين شرح  در برگ (65پ تا71ر) اين مجموعه، به خط نستعليق  همراه تجزيه و تركيب و ش

شكسته كتابت شده است.
ــت.  در اين متن به شرح كلمات دشوار و  ــائيه) خاقانى اس ــرح مزجى قصيده گبريه (ترس تأليف ديگر، ش
عبارات مشكل و پيچيدگى هاى شعرى اين قصيده پرداخته است. اين شرح در برگ(22پ تا27پ) مجموعه 

به خط شكسته نگارش يافته است.
ــت كه شرحى از آن  ــته اى درباره تاريخ تنكابن و گيلان و مازندران در روزگار  قاجار اس آخرين اثر او نوش
گفته خواهد شد. اين اثر برگ (60پ تا 65 پ) جنگ را در برگرفته و به خط نستعليق شكسته كتابت شده 

است.

درنگى در اين متن تاريخى
ــال وقوع آن را  ــرح بيمارى هاى مهلك و همه  گير وبا و طاعون، س ــته با ش ــينى تنكابنى در اين نوش حس
ــهرت دارد، به سال هاى پيش از  ــروع تدريجى اين  بيمارى كه به مرگ سياه ش ــخص نكرده است.  ش مش

1345 بر مى  گردد و تا سال 1350ق تداوم داشته است.
محدتقى لسان الملك سپهر در رويدادهاى سال 1245، اشاره اى گذرا به اين واقعه دارد:

...هم در اين سال، بلاى وبا در ايران بالا گرفت و از چاكران درگاه شاهنشاه، ميرزا زكى نورى مستوفى 
ــن خان دولوى قاجار وداع  ــت و محمدحس ــت. و  فرزندش ميرزا محمدتقى، به جاى او منصوب گش درگذش
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جهان گفت و پسرش محمدامين خان بجاى او نسقچى باشى شد.1  
در تاريخ منتظم ناصري نيز اشاره اي كوتاه به اين بلا شده است:2 [شرح وقايع 1246]؛ بروز وباي سخت 
ــت، يعني از راه تفليس و از راه قفقاز و حاجي  ــرايت كرده اس در اين مملكت [روس] كه از ايران به اينجا س

ترخان و ساراتو به مسكو آمده و جمعيت زيادي هلاك مي سازد... 
[شرح وقايع 1247]: هم در اين سال طاعون شديد در مازندران و گيلان بروز كرده و خلقي را بكشت.

ميرزا محمود قاجار در تاريخ صاحبقرانى در شرح  وقايع سال 1345ق چنين نوشته است: «در اين سال از 
اوايل و اواسط و اواخر بلدان و امصار و ديار ايران زمين، اغلب و اكثر بروز وبا و شدت طاعون بود. خاصه در 
ــتر و  ــاهان و قزوين و طهران و بعضى قصبات قلمرو و بغداد و آن حدود و شوش گيلان و مازندران و كرمانش
دزفول و آن سامان بى طراز منشيانه و اغراق مترسلانه زياده از پانصدهزار كس در اين ولايات آدم به تلف 
ــمان جاه،كتابى در معالجه و  ــاه و آس رفت. به التماس جمعى از مخاديم و احباب بنده درگاه حضرت شهنش
ــوم به ضياءالمحمود به جهت دعاى خير  مداوا و دعاهاى مجرّب و تجربيّات در رفع طاعون و دفع وبا، موس

ذات حضرت صاحبقرانى نوشت.3» 
ــن واقعه، به كتاب ضياءالمحمود، اثر ديگر ميرزا محمود قاجار كه براى  ــراى يافتن رد پاى ديگرى از اي ب
ــخه اين كتاب به خط مؤلف در مركز احياء ميراث  ــته، مراجعه شد.  نس ــال ها نگاش دفع وبا و طاعون اين س
ــماره6414/2  نگهدارى مى شود و تأليف آن در تهران در تاريخ جمعه اول جمادى الاولى  ــلامى قم به ش اس
سال 1247ق پايان يافته است. در اين مجموعه، مطالبى درباره وبا و طاعون در سه فصل به شرح زير آمده 
است: فصل اول در اوراد و طلسمات و اذكار و طريقه اداى آنها؛ فصل دوم در تجربياتى چند؛ فصل سوم در 

گياه و مياه و ادويه و اغذيه.
ميرزا محمود قاجار در مقدمه اين كتاب، آگاهى ديگرى از اين رويداد به دست داده است:

«... مدت هفت سال است كه  از وبا طاعون در روم و ايران آثار مرض وبا كه استيلاى تمامى در بلدان 
ــال ابتدا در آذربايجان نمود و به گيلانات سرايت كرده، به مازندران و طهران  ــت ظهور طاعون از پارس داش
ــاهان و نهاوند و عراق عرب از بغداد و كربلا و موصل و ديار بكر و حلب و حجاز و نواحى  و قلمرو كرمانش
شيراز از مكه و مدينه تعداد مقتولين و عداد مرحومين گيلانات قريب به صد هزار نفر اناث و ذكور به درجه 

فنا و به رحمت خدا فايز و حساب اموات مازندران، بيشتر از گيلان شد، اگر چه:
ــد هيچ مرگ ــاى او نياي ــد هيچ برگبى قض ــاى او نيفت بى رض

1. لسان الملك  سپهر، محمدتقى خان، ناسخ التواريخ؛ سلاطين قاجاريه، جزء دوم، تهران اسلاميه، 1344، ص47.
2. اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصري، ج3، تحقيق محمد اسماعيل رضواني، تهران، دنياي كتاب، 1367، ص 1605، 

.1607
ــلامى ،1389،  ــوراى اس 3. محمود ميرزا قاجار، تاريخ صاحب قرانى، تصحيح ناره جلالى، تهران، كتابخانه مجلس ش

ص 294.
4. ر.ك: فهرست نسخه هاي خطي مركز احياء اسلامي، ج2، ص302- 303.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1753

برگي از تاريخ قاجار(طاعون سال 1247 در مازندران و گيلان)/ علي اكبر صفري

ــته بود كه در  ــه مصحوبى، يكى از اصحاب مرقوم در آن نوش ــاء زنده مانده آن بلد، مكتوبى ب ــى از علم يك
ــارى يا بار فروش، هفتصد طفل از بى شيرى، لب شيره جان بستند، كرباس تا زرعى مكتومان براى  ــهر س ش
موتى الناس به هم نرسيد. آنچه بود، دست غسال و پاى نقاب نبود، با پلاس و پشمينه و چيت فرنگ و كهنه 
ــاده  ــلمانان را كفن و دفن كردند. اغلب و اكثر در خانه ها و ويرانه ها افتاده و رو گش ديرينه در گور و قبور مس
ــيد و مطلق و مقيد و  ــاعر و ذاكر و س ــاهان بعد از رحلت مقرى و مفتى و ش ماندند و مردند. ولايت كرمانش
ــماعيل خلف الصدق مرحوم آقا محمدعلى بهبهانى و جمعى از  كه از آن جمله جناب خيرمآب، آقامحمد اس
ــن خان طاير شيرازى كه حقيقت پسنديده رفقا و برگزيده ما  ــعرا از آن جمله حس فضلاء و فوجى از ندما و ش
بود. جناب ملاذ اطياب و مآب احباب زبده خانواده شريعت و عروةالوثقائى حقيقت جناب آقا محمود بهبهانى 
ــد. و حسب الاشاره پادشاهى ولايت طهران از يمن قدوم  كه بهتر اولاد مرحوم آقامحمدعلى مذكور مى باش
وكرم ايشان آبادان است. به آقاى مطلق و مروج طريقه حق، آقامحمد جعفر كه مهتر اولاد مرحوم آقا محمد 
على مى  باشد، اضطراب و اظهارى مرقوم كه از ايشان معلوم شد، عده موتائى را كه تعداد و حصرى نتوانستند 
ــه هزار نفر در آن شهر و نواحى باقى  ــته بودند كه از ماندگان زنده و مردگان پاينده، بيش از س تخميناً، نوش
نمانده؛ البته صد و پنجاه هزار نفرجمعيت در آن ولايت موجود بود كه مفقود شدند. قصيده فريده اديب اريب 
ــى الممالك در اين فوت و موت كرمانشاهان انشاد كرده، مطلع آن  جناب وزارت مآب، ميرزا محمدتقى منش

اين ابيات است :
ــاهان چسان شد ــدديدى از دور دوران كرمانش ــرت به جهان بود عبرت به جهان ش عش

ــهر كوفه شد؛ كمتر كسى زنده بدر رفت. جسد  ــتيلاى اين امراض مشابه سواد كوفه ش ــهر بغداد كه از اس ش
ــه روز  ــت هزار نفر در منا و عرفات، در س ــگ و ددان گرديد. از حجاج، نزديك به صد و بيس جمله نصيب س
مفقود گرديد. در قصبه نهاوند نكبت پيوند صد من كافور در كار ميّت رفت. البليةّ اذا عمّت طابت. عدد كشته 
به ايت نيت صادق آيد؛ از سواحل بحر و مراحل بر مقهوران بلاء وقتى زمين آدم را فرو مى برد و امسال آدم 
ــايه ظل االله و از اداى آرزوى ما در طهران، بيش  ــايه خدا و از بركت س زمين را.  از فضل خدا و از رحمت س
از هفت هزار فر به تلف نرفت. الحمدالله به خانواده پادشاهى، از بزرگ و كوچك و خرد، آسيبى نرسيد. اميد 

آنكه تا قيام و قيامت، پادشاه صاحبقران و احفاد و اصحاب او به سلامت باشند. آمين آمين
ترا صاحب سلامت گفتم و خود را دعا كردم

ــان خالى ماند كه در و ديوار  ــأن و مقر خلافت چنان از وجود انس ــهر به اين كثرت و ش و ليك در اين ش
آن آواز تنهايى مى خواند. ويرانه  اى بود كه به جز يك دل ديوانه در او نبود، نظر به عرف عوام «على ماند و 

حوضش» يعنى مطاعى ظلّ السلطان ماند حسب المأمور و بنده مظلوم مجبور گفت 
ــم ني ــوان  دي آن  از  ــن  م ــاران  ــمي ــد تن ــا افت ــى ز پ ــه ز لاحول ك
ــت تو بمان اى آنكه چون تو پاك نيستروزها گر رفت، گو رو باك نيس

ــتان و اخوان از اطراف و مقتضى انصاف در مجال در ترتيب و تركيب افراد معالجات  از عرض ياران و دوس



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1754

برگي از تاريخ قاجار(طاعون سال 1247 در مازندران و گيلان)/ علي اكبر صفري

ــئول جمله اى به اجابت مقرون در وباء و طاعون و دفع اين و آن چه  ــويد اوراد و احداث مس در تربيت و تس
ــم در حفظ بنده اثيم و تعهّد ضبط و تمكّن ربط درآمد، مسلماً موافق و مترتبّ  ــم و آنچه دوا و اس دعا و طلس

نظر، به فرمايش ايشان به نگارش آنها جدى وافى و جهدى كافى شد...»
منبع ديگرى درباره اين فاجعه، سفرنامه ستوان آلكس بارنز، عضو انجمن سلطنتى بريتانيا و مأمور عالى 
رتبه كمپانى هند شرقى است كه گزارشى از اين منطقه را در سال 1831- 1833م قلم زده است. و در اين 

سفرنامه خاطرات خود را از طاعون منطقه، چنين گزارش مي دهد:
ــهر اشرف [بهشهركنونى] را در حدود يك مايل پشت سر گذاشته بوديم، متوجه  ــفر ، وقتى ش در ادامه س
شدم كه راه اصلى مسدود است و يك روستايى با يك چوب دستى بر سر راه نشسته بود تا از عبور مسافران 
ــت در شهر اشرف بود، زيرا ما اينك براى اولين مرتبه از شيوع  ــازمان بهداش جلوگيرى كند.  اين در حكم س
ــارى مطلع شديم.  سارى مركز ايالت مازندران و شهرى بود كه در آن روز قصد  ــهر س بيمارى طاعون در ش
ــهر سارى  ــتايى واقع در فاصله دو مايلى ش ــتم در آنجا اطراق كنم. ما به راهمان ادامه داديم و در روس داش
ــد. من اينك  در  ــارى تأييد ش فرود آمديم. و در اينجا بود كه اطلاعات ما درباره وجود بيمارى طاعون در س
ــا اندازه اى واجد اهميت بود و من  ــه بارفروش و بندر آن در كنار درياى خزر بودم. اين بندر ت ــت ب راه عزيم
ــتر ببينم و با درياى خزر و مردم آن حوالى بيشتر آشنا  ــى را بيش ــتى هاى روس اميدوار بودم كه در آن جا كش
ــرعت از حوالى درياى خزر و مازندران فاصله  ــوم، ولى برنامه هايم را فوراً تغيير دادم و براى اين كه به س ش

بگيرم    آماده شدم. 
ــارى خارج مي شديم،  با واقعه  ــهر س صبح روز بعد در راه تهران را پيش گرفتم و هنگامى كه از باروى ش
ــت و موقعى كه از آنجا عبور مي كرديم، دو  ــتانى مى  گذش ــديم. راه ما از كنار گورس تكان دهنده اى مواجه ش
ــغول كندن گورى براى دو جسد بودند كه در كنارشان قرار داشت. اين صحنه مرا به وحشت  ــر بچه مش پس
ــده بودند. وقتى كه اين پسر بچه ها  ــاد مربوط به مردمانى بودند كه در اثر طاعون تلف ش انداخت، زيرا اجس
ــلمانانى خوب در غسل دادن اجساد به  آنها كمك  ــاخته التماس مي كردند كه به عنوان مس ما را مخاطب س
كنيم حيرت ما بيشتر مى شد. آنها با صداى بلند گفتند«كه براى جبران زحمتى كه شما  مى  كشيد، پنج قران 
به شما مى دهيم.» سكوتى در ميان ما حكم فرما شد و كسى پاسخى نداد. ما در حالى كه بر سرعت تاخت 

اسب هايمان افزوديم، از سارى فاصله گرفتيم.
ــدت در اثر طاعون صدمه ديده بود كه در اين زمان جمعيت آن از  ــال گذشته چنان به ش ــهر در س اين ش
ــانى بودند كه بيماريشان بهبود يافته بود و ايرانى ها اعتقاد  ــيصد نفر تجاوز نمى كرد و همين عده هم كس س
ــهر، جلوى  ــود. اكنون  تقليل  فوق العاده نفوس در ش ــش از يك بار دچار طاعون نمى ش ــان بي ــد كه انس دارن
بيمارى را گرفته، ولى زمينه بروز طاعون در سارى وجود دارد. به من گفتند بيمارى در سال گذشته، از شهر 
آسترخان[حاجى طرخان يا هشترخان]  منشأ گرفته و در بارفروش شيوع يافته است. با شنيدن اين موضوع، 

تمام كنجكاوى من براى ديدن آن شهر از بين رفت. 
در طى راه، يكى از اهالى استراباد كه راهى تهران بود، شرحى درباره بيمارى طاعون كه سال گذشته در 
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شهر شيوع پيدا كرده بود، بيان داشت. اين مرد پسرى از دست داده بود و او و همسرش به آن بيمارى مبتلا 
ــرش، در آن هنگام، مشغول شيردادن بچه اش بوده، گرچه او مى خواست به اين كار ادامه  ــده بودند. همس ش

دهد، ولى طفل از مكيدن شير خوددارى مى كرد.
ــخص  ــيد و همواره با هذيان همراه بود. اين ش طاعون در افراد مبتلا در دهمين روز به اوج خود مى رس
ضمن اين كه مرا از صحت اظهاراتش مطمئن مى ساخت، گفت كه شخصاً وحشت صحنه اى را تحمل كرده 
ــيده اند و او با سختى تمام، آنها  ــت تا ده گربه، بچه اش را به روى زمين به طرف درب مى كش كه در آن هش
ــگ ها و گربه ها از  ــتر مردم را س ــت و معتقد بود كه بيش را رانده بود. اين موضوع را با قطعيت اظهار مى داش
بين برده بودند و اثر گرسنگى و بيمارى آنقدرها نبوده است. هيچ كس به خانه اى كه آلوده شده بود، نزديك 

نمى شد و هيچ بيمارى، حتى به بيمار ديگر كمك نمى كرد.1 
بانوي شاعر آذربايجان؛ حيران خانم خويي(13ق)، اين واقعه را به سال 1247 به نظم كشيده است:

ــدند ــدا مردمان هلاك ش ــدنداي خ ــه زير خاك ش ــان ب نوجوان
ــالان ــته و ن ــادران دل شكس ــدانم فرزن ــر  به ــورند  ش ــرده  م

از فـرج خلـق نـا اميـد شـده2   اي خـدا ايـن بلا شـديـد شـده  
فراز ديگر اين تاريخ به جنگ هاى داخلى  عباس ميرزا نايب السلطنه (1203-1249ق) پسر فتحعلى شاه و 
وليعهد او اختصاص دارد.  جنگ با روس ها در سال 1247ق و مأموريت حكومت خراسان در سال پايانى عمر 
و درگذشت او از موارد يادآورى شده در اين متن است. فصل آخر اين تاريخ، ويژه محمد شاه قاجار (1222-

ــت. نويسنده اشاره اى كوتاه نيز به وفات فتحعلى شاه و  ــيدن اوس 1264ق) فرزند عباس ميرزا و به قدرت رس
ــورش شاهزادگان در گوشه و كنار ايران دارد و از سوداى سلطنت شاهزاده اى در  ــاه و  ش تاج گذارى محمدش
ــفرنامه رضا قلى ميرزا، نوه فتحعلى شاه، درباره حاكم اين منطقه در  ــت. در س ــتان ياد كرده اس ولايت طبرس

زمان پادشاهى محمدشاه آمده است:
اول محمد قلى ميرزا ملك آراء كه از همه اسباط خاقان مغفور به حسب طول عمر بزرگتر و بر همه مهتر 
ــرافراز، ولى به علت ضعف بنيه و علل  ــترآباد س ــتان و اس بود و از جانب خاقانى به حكمرانى مملكت طبرس
ــته و با وجود كبر سن وكثرت اولاد و احفاد و حصانت  مملكت طبرستان و  ــلطنت نجس جثه هوس دارائى س
ــت هزار نفر نوكر آبائى و اجداد، گردن انقياد در پيش نهاده، هواى خدمت كرده، هرچند اهل  ــترآباد و بيس اس
ــورش كرده، او را به خدمت گزارى و هواخواهى خود و صعوبت  آن مملكت و بزرگان آن ولايت جمعيت و ش
ــرش بديع الزمان  ــتظهر و اميدوار كردند مفيد نيفتاد. عاقبت به تحريك و ترغيب پس و حصانت مملكت مس

1. بارتز، ستوان آلكس، سفرنامه بارتز؛ سفر به ايران در عهد فتحعلى شاه قاجار، ترجمه حسن سلطانى فر، مشهد، بنياد 
پژوهش هاى اسلامي، 1366، ص 90-88.

ــر  ــعراي خوي، تحقيق علي صدرائي خويي، قم، نش 2. فاضلي خويي، جابر، تذكرةالفضلاء در تاريخ علما، عرفا و ش
قسيم، 1388، ص 101.
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ــتاده، بعد خود و چند نفر از اولادش به پايه  ميرزاى صاحب اختيار، ابتدا ميرزا جعفر وزيرش را به خدمت فرس
سرير سلطنت حاضر گشته، مورد ذلتّ و خفّت بى اندازه گرديد و در كمال ابتذال مورد طعن كبار و اطفال آمد.1 

متن نوشته تاريخى قاجار
بر ضمير ارباب بصيرت و عبرت پوشيده نماند كه در عهد سلطان صاحبقران و پادشاه كامران كه تمامى 
ــتاد نفر نبوده اند  ــهزادگان صاحب اقتدار بوده و هريك را اولاد و احفاد كمتر از هفتاد، هش ايران در تصرف ش
و نسل پادشاه عالم پناه قرب پانصد نفر بل متجاوز بود.2 ازدحام دهاقين و امصار در سلطنت سلطان روزگار 
ــاه قاجار به مرتبه اى رسيد كه در هيچ بلدى، مكانى خراب و در هيچ قريه، موضعى  ــاه با وقار فتعلى ش شهنش
ــتان و آذربايجان، خلايق به  ــده، در تمامى عراق و طبرس ــكار ش بيكار نمانده، ناگاه اثرى از وباء ظاهر و آش
ــده؛ ولى ظاهراً مسرى نبوده در خانواده اى كه بيست نفر بودند،  ــهال و حبس بول گرفتار ش موت فجأة و اس
يك نفر هلاك و ديگران را تاثيرى نمى كرد و بالعكس، بلكه در قريه [به] يك نفر، دو نفر اكتفا مى كرد. تا 
مدت هفت سال متجاوز، خلايق به اين بليّه بودند؛ بعد اثرى از طاعون در آذربايجان ظاهرشده، خلق چون 
ــاعت فرصت نمى داد و منتهاى مهلت او  ــى مى رسيد، يك س ــدند. به هر كس برگ خزان پراكنده و ريزان ش
ــيدى، دمار از روزگار ايشان برآورد و ديّارى نگذاشتى. از  ــبانه روز، به ندرت مى شد. به هرخانواده رس يك ش
آنجا به گيلان ازگيلان به تنكابن و بعضى دهات كجور و نور عبور كرده، به مازندران رسيد. گيلان را بالكليه 
ــاخت، عمارت شهر رشت را «چنان عاليها سافلها» ساخته، وارث دورى براى بناها و املاك نمانده  ويران س
ــته، دست از جان  ــته، بر خاك مذلتّ نشس ــتي از دور بر آتش دارند. چه نازنين جوانان كه باخط نورس كه دس
ــرت مى نگريست و برجان خود مى گريست؟! بسا  ــته، انتظار مرگ را مى كشيد؛ پدر افتاده به چشم حس شس
ــته نگار را، مادران در احتضار گذاشته،  از ايشان گريزان شده كه شايد جانى به  ــيمين عذار بس دختران كه س
سلامت و كونى به ملامت بيرون برند، كه  به اندك ساعتى گرفتار شده، پيش از ايشان حيات را وداع كردند.

1. فرمانفرمائى قاجار، اصغر، سفرنامه رضا قلى ميرزا نوه فتحعليشاه، تهران، دانشگاه تهران، 1346، ص 17- 18.
2. ميرزا فضل االله خاورى حسينى شيرازى در تذكره خاورى نوشته شده در  سال 1254ق _در اين باره چنين نوشته 
ــت: «اولاً اين مطلب ثابت باشد كه از بدايت سلطنت ابوالملوك اعنى كيومرث پيشدادى تاكنون، احدى از ارباب  اس
تواريخ پادشاهى را به اين كثرت، اولاد در عرب و عجم و ترك ذكر نكرده اند. از بدايت عهد تكليف تا زمان مفارقت 
ــصت اولاد ذكور و اناث از آن برگزيده امهات  ــت و ش ــريف موافق ثبت ارباب تنجيم معادل دويس روح از كالبد ش
ــاه و نه نفر در ايام حيات آن خلاصه ممكنات متدجا  ــاوى يكصد و پنج ــا از كتم عدم به عرصه وجود آمده. مس و آب
ــتى خفته اند. يكصد و يك نفر ذكور و اناث بعد از وفات موجود بودند و  ــتى را وداع گفته در خاك نيس ــراى هس س
ــه اى قليل، روى به ديار آخرت نمودند. اكنون موازى پنجاه  ــد، دو نفر ذكور هم به فاصل ــرارى كه ذكر خواهد ش از ق
ــكارند و اولاد و نباير ايشان نيز افزون از حوصله شمار. عدد  ــر و چهل و شش دختر، در عرصه شهود آش ــه پس و س
ــاله به تحرير درآمده، به جز نباير نواب  ــاهزادگان پاك اصل كه در اين رس بنين و بنات، بلافصل از صلب و بطن ش
ــيرازي، ميرزا فضل ا.. ، تذكره خاورى،  ــتاد و چهار نفر است...: خاوري حسيني ش ــاهزادگان موازى هفتصد و هش ش

تصحيح ميرهاشم محدث، زنجان، نشر زنگان، 1370، ص14.
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ــها بود. احدى باقى  ــمت هى خاوية على عروش در محال رانكوه و تنكابن نيز اكثرى از قراء را عمارت س
نمانده، هر كه در ابتداء اين حادثه گرفتار اين بليّه گرديد، طعمه شغال و سگ گرديد. در مكانى دستى افتاد 
ــت بر سر، مى گريخت. سنّت كفن و طريقه دفن منسوخ شده  ــرى. هريك از دور مى ديد، دس و در محلى س

[بود]. كسى را كه ده هزار تومان زياده خلف بود، بلا وارث، مرحوم  و از دو زرع كرباس محروم شد. 
ــدند، با لباس ها اموات  ــاخته، چند نفرى ش ــتخلاص از مرض حاصل س بعد از  اينكه از هزار ، يك نفر اس
ــى باقى مانده بود؛ تمامى را تصرف كرده، صاحب   ــده، هرچه از كس خود را دفن مى كردند و وارث ديگران ش

را در خاك پنهان مى كردند.
ــرى و از بناهاى امصار، اثرى باقى  ــانى و از خلق بلاد، خب ــارى و آمل و بارفروش، نش ــدران و س در مازن

نمانده[بود]. در عراق بعضى از بلاد كمال شدت كرده، ولى در برخى از شهرها، چندان خرابى نكرده بود.
در دارالمرز سرايت بيشتر بود تا به حدى كه  شخص مبتلا را دست.... و بعد از يك ماه شخصى را دست 
دادى، همان ساعت حيات را وداع كردى و چون علاجش جز فرار نبود، بلكه در خانواده ظاهر شدى و يك 
ــت كرده و در جاى ديگر آرام گرفته، بعد از  پنج  ــيف از آن منزل حرك ــر و دو نفر را هلاك كرده، بقيةالس نف

روزى باز نقل مكان كرده، به جاى ديگر نقل نمودندي. 
ــك حسرت از ديده ريزان، نمونه«يومَ  ممكن ظهورش در عدم بودى. لهذا مردم از يكديگر گريزان و اش

يفٌِِر المَرء مِن اخَيه وَ صاحِبتَهِ وَ بنيهِ»1 ظاهر گرديد. 
ــيده، از تفضلات ارحم الراحمين بليّه مسطوره رفع گرديد، اما قحط و غلا  ــال متجاوز كش تا مدت يك س
ــرما شدت كرده، در شهر رشت  ــتان س پديد[آمد]. و مردم را قوت لايموت جز گياهان صحراها نبود. در زمس

برف به قدر سه زرع آمد.
از چهارپايان قليلى ماند، اكثرى هلاك شدند. بحول االله تعالى و منّه و جوده، سالى كه نكوست، از بهارش 
ــنه تسع و اربعين مأتين بعد الالف[1249ق] در همه عالم بهار خوش گذشته و غلات از  ــت. در بهار س پيداس
ــت نمى آمد،  ــده و برنج كه يك روز ده تومان، بلكه دوازده تومان به دس زمين بدون نقص و عيب ظاهر ش
ــابقه به محنت هاى گوناگون گرفتار بودند و از زندگى  ــيده و مردمى كه از بلاياى س ــه تومان رس به مبلغ س
ــد، اميدى از حيات يافته، تا زمانى  ــنوات... براى خلق روزگار برقرار ش خود مأيوس و منتظر مرگ كه در س
ــلطنه اصفهان وديعه حيات  ــاه جم جاه  از دارالخلافه طهران، اراده فارس و كرمان نموده، به دارالس كه پادش
ــرف افتخار داشتند، حسب التمناى امراء نامدار و  ــاهزادگان كه در ركاب همايون ش را وداع نمود، بعضى از ش
سركردگان  عساكر از اكابر و اصاغر جسد مغفور سلطان مبروذ[مزبور] را با كمال احترام نقل به محروسه قم، 
در مكانى كه خود اوقاتى  در حفر و تعمير آن صرف كرده دو سال قبل به انجام رسانيده بود، مدفون ساخته 
غازيان سواره و پياده دارالملك مازندران كه از غيرت و مردانگى احتشام عراقى را كه بعد از وقوع حادثه بنا 
ــاهى و غير دراز كرده بودند، به تمامى از اردوها بيرون  ــت غارت به ضعفاء اردوى ش را به  فرار كه از ده دس

1. سوره عَبسَ، آيه 34 و 36.
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ــدند. بعد از انجام امورات مفروضه به همان منوال   ــلطانى وارد قم ش كرده، طى منازل و مداخل  با كوكبه س
اسباب سلطنت را بدون زياده  و نقصان، به دارالخلافه طهران رسانيده، هريك به اوطان خود رو نهادند.

هر يك از شاهزادگان را هواى سلطنت در سر يكى خزانه عامره را متصرف بود؛ علت تامه شاهى دانسته، 
ــكه بر زر زده، آنچه به چندين عقل و شعور در خزانه جمع شده بود، به مردم دور و نزديك  ــر  و س تاج بر س
ايثار نموده، لشكرى آراسته، به سردارى برادرى كه اعتمادى بر او داشت از مقر سلطنت روانه ساخته، بعد از 

دو روز معلوم نشد اين همه سپاه از كجا آمدند و به كجا رفتند؟!
ــأن بود، باعث اميدوارى خود  ــتان را كه محل ترقيات اين طايفه جليل القدر و الش يكى دار الملك طبرس
ــى را طاق مقاومت عساكر به صرف مآثر كه در مزبوره است، نخواهد بود و  ــته، چنان تصور نمودند كس دانس
ــت مستقبل و در سكان...  مستقر، بعد از دو روزى احدى از اعالى و ادانى در  ــاهى اس بدون ليت و لعلّ پادش
ــاه مويّد  ــده، بعد از تفحص معلوم گرديد كه هر يك خود را از كمال مأيوس، به درگاه پادش خدمت حاضر نش
ــينه هر يك قرين افتخار به اندك زمانى فرمانرواى مملكت و  ــانيده، به عتبه بوسى شده، س من عند االله رس
ــته، تصور مى كردند كه  ــهورتر از آفاق دانس ــده اند و برخى كه از دليرى و مردى و تهور خود را مش ديارى ش
ــرزه فلك را خيال مخالفت او محال، و از بيم تيغ جان ستانش بهرام خون آشام در زواياى گمنامى  ــير ش ش
خزيده، اظهار حياتى  ذى نفسى نخواهد بود، و خلق عالم چشم داشت استقرارشان در مسند عزت و سلطنت 
مى باشند. به اندك زمانى آنچه مردم داشتند، بيچاره خود نداشت. زهى تصور بيهوده و خيال محال؟! تفصيل 
ــيع اين حكايات بديع جولانى  ــته، كميت اين خوش قلم را در ميدان وس اين اجمال را موجب تطويل دانس
ضرور بود، ولى خوفاً للاطناب، عنان عزيمت از آن كيفيت... منصرف ساخته، به حقايق حال پادشاه كامكار 
ــيه  ــلطنه با طائفه روس و جوان بخت تاجدار پرداخته، معروض مى دارد كه بعد از مصالحه حضرت نايب الس
ــتعال يافت كه مافوق آن  ــمت مغرب اش ــش نزاع در طرف مغرب منطفى گرديد، چنان نائره جدال در س آت

متصوّر نبود!
ــباب سركشى مهيّا  ــامان در يك قلعه اس ــان و امراء آن حدود و س مفصّل اين مجمل آنكه خوانين خراس
كرده، در اطراف و اكناف قاطعان طريق آماده و مستور ساخته فرستادند و اموال بى غايت و اسباب بى نهايت 
ــاخته، از مسامحه سلطان مغفور باد غرور  ــير س از مترددّين آن صفحات غارت كردند و چندين هزار نفس اس
در كاخ دماغ آن جماعت پر شر و شور جاكرده، پا از گليم خود زياد دراز كرده بودند، نائب السلطنه استدعاى 
ــمال آن طائفه ضال از پدر نمود و با سه پسر خود عازم خراسان گرديد؛ چنان گوشمالى ايشان  رخصت گوش
ــاخته، مراجعت نمود.  ــيران از قيد بندگى خلاص س ــان نمانده، تمامى اس داد كه اثرى از هيچ يك از سركش
ــود را كه فى الحقيقه  انتقام مظلومان را از آن  ــر والامقام خ ــن راه داعى حق را لبيك اجابت گفته، پس در بي

خاكساران او كشيده و در معارك داد مردى و شجاعت داده بود، وصى خود ساخته، روانه طهران نمود. 
ــلطان عاقل كامل،  ــر بود، ولى چون س ــتماع اين حكايت، جميع برادرانش را هواى وليعهدى در س از اس
ــى را كه قابل اين منصب بلند و مرتبه ارجمند دانست و از همه  ــت آراسته بود، كس ــت و فراس به زيور كياس
پسرها گذشته قره باصره تاجدارى و غره ناصيه  شهريارى محمد ميرزا وليعهد خويش ساخته و منصب پدر 
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بزرگوارش را به او واگذار كرده روانه آذربايجان نموده، بعد از چند يومى، از آن گوشه خبر واقعه سلطان مغفور 
ــريف خرم كرده، از تبريز بلا تأمل بيرون آمده، با آنكه اسباب سفر و  ــيده، عزم جهانگيرى را در خاطر ش رس
ــان چندان فرصتى نيافته بودند كه به نظم امورات پردازند، بالجمله  ــفر خراس تجملات آماده نبود و بعد از س
ــوكت و مكنت و جلال و عظمت و دولت و اقبال در تزايد بود. زمانى كه  منزل به منزل و روز به روز، به ش
ــاهزادگان جبهه خاكسارى و مذلت بر زمين نهاده  وارد دارالخلافه طهران مى گردد؛ تمامى امراى ايران و ش
ــباب به اين فراوانى و كثرت سمت وصول نيافته بود «ذالك فضل االله يؤتيه من  ــاهى اس كه براى هيچ پادش
يشاء» در ثلث آخر سنه خمسين و مأتين بعد الالف تاج شهريارى بر سر و در تخت بلند پايه سلطنت متمكن 
ــدت برف و سرماى زمستان از آذربايجان حركت و به  ــده، به اندك زمانى از حادثه اصفهان با ش و برقرار ش
ــوده، به  ــان حال بودند در مهد امن و امان آس دار الخلافه طهران فرموده، خلق ايران كه از اين غائله پريش
ــاه جوان بخت اشتغال ورزيده، از عدالت آن سلطان عادل به اميدوارى تمام زندگانى  دعاى دوام دولت پادش
ــبحانى از اين نعمت كبرى و عطيّه عظمى به جا آورده و مستدعى  ــجدات شكر حضرت س ــر گرفته، س از س
دوام دولت صغير و كبير و برنا و پير از حضرت بارى تعالى جلّ و شانه مى باشند. يارب اين دعاى كافه برايا 

به هدف استجابت مقرون باد.
[ياداشتى درذيل نسخه]

در سنه 1348 كه به شهر رشت بوديم و از اتفاقات چنان برفى آمد كه صد سال به اين طرف كسى نشان 
نمى داد. در شهر اكثر عمارات خراب شد، به قدر سه زرع متجاوز برف بود. در درياى پيربازار تا انزلى، چنان 
ــد و اين حادثه در سال قحطى و گرانى بود  ــته بود كه مدت يك ماه پياده روى يخ عبور و مرور مى ش يخ بس

كه يك سال بعد، طاعون باشد. و ذالك تقدير العزيز العليم. 
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